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بعد از اینکـــه دیپلم گرفتم، از صبح تا شـــب یا باید 
به مـــادرم کمک می‌کـــردم یا باید تنها در گوشـــه‌ای 
از اتاقـــم به آرزوهای از دســـت رفته‌ام فکر می‌کردم.
دانشـــگاهی که به خاطر مخالفت پـــدرم، بی‌پولی و 
عدم درک خانواده‌ام کنار گذاشـــته بـــودم و کاری را 
که به زور پیدا کرده بودم بـــرادرم اجازه نداد، بروم.

معلم شدنم که هرگز نتوانستم تجربه کنم.
ایـــن افـــکار  چـــه فکرهـــای وحشـــتناکی بودنـــد، 
ســـاعت‌ها در مغـــزم داد و بیـــداد می‌کردنـــد و مثل 
قـــوم مغول بـــه ذهنـــم هجـــوم می‌آوردنـــد. از بس 
بهـــم می‌گفتنـــد تـــو بدبخـــت شـــدی، تـــو هیـــچ 
آینـــده‌ای نـــداری. پـــدرت هیـــچ وقـــت تعصبش را 
کنار نمی‌گـــذارد. اگر از خانه بیرون بـــروی، برادرت 

تـــو را خواهد کشـــت و...
ایـــن افـــکار مـــن را به زنجیـــر بســـته بودنـــد. بعد از 
هـــر بار فکـــر کـــردن، عصبانـــی می‌شـــدم. حوصله 
هیـــچ کـــس را نداشـــتم. وقتـــی هـــم دخترعمویم 
و  بقیـــه بچه‌هـــای فامیـــل درس می‌خواندنـــد  و 
برایـــم از دانشـــگاه رفتن‌شـــان تعریـــف می‌کردنـــد، 
غبطـــه می‌خـــوردم و بیشـــتر از پدر و بـــرادرم نفرت 
پیـــدا می‌کردم و بیشـــتر از همـــه از ســـکوت مادرم 
خشـــمگین می‌شـــدم کـــه چـــرا هیچ وقـــت تلاش 
نکـــرد جلوی پدر و برادرم بایســـتد. گاهـــی با خودم 
می‌گفتـــم مگـــر پـــدرم و عمویـــم از یـــک خانـــواده 
نیســـتند؟ پـــس چـــرا پـــدر مـــن اجـــازه نمی‌دهـــد 
دانشـــگاه بروم و عمویم این اجازه را به دخترعمویم 

می‌دهـــد؟
نه خودشـــان جوابی می‌دادند نه مـــن جوابی برای 
این سؤالم داشـــتم. وقتی دیدم نمی‌توانم شرایطم 
را عـــوض کنـــم، کم کـــم رابطـــه‌ام را بـــا فامیل قطع 
کـــردم؛ هرموقع بـــه خانه‌مان می‌آمدنـــد کمتر وارد 
صحبت می‌شـــدم و گاهـــی می‌گفتم می‌شـــه کمتر 
از دانشـــگاه حرف بزنید؟ خوب که چـــی، مگه حالا 

به کجا رســـیدید؟ ندیـــد بدید بـــازی در می‌آورید!
 خـــودم می‌دانســـتم همـــه اینهـــا را از روی عقـــده 
می‌گفتـــم، اما آنهـــا فکر می‌کردند واقعاً از دانشـــگاه 
زده شـــده‌ام. بعـــد از مدتـــی دیگـــر حوصله کســـی 
را نداشـــتم، حتـــی دیگـــر بـــه مـــادرم هـــم کمـــک 
نمی‌کـــردم. پـــدرم اعتـــراض می‌کـــرد، مـــادرم غـــر 
می‌زد، انگار صدایشـــان را دیگر نمی‌شـــنیدم. برایم 

مهم نبـــود کـــه دور و بـــرم چـــه می‌گذرد.
در ایـــن گیـــرودار بـــود کـــه برایـــم خواســـتگار آمد، 
یک پســـر کارگر که وردســـت پدرش بنایـــی می‌کرد. 
پـــدرم بـــدش نیامـــد. مادر هـــم می‌گفـــت خانواده 
خـــوب و ســـاده‌ای هســـتند. نمی‌دانم معیارشـــان 
چه بـــود. آرزویشـــان برای دخترشـــان چـــه بود که 

او را تأییـــد کردند.
من گفتم نه. پـــدرم گفت: درخانـــه بمانی که چی؟ 
بزرگ شـــدی بایـــد ازدواج کنی. ســـر همین موضوع 
کلـــی دعوا شـــد و این بهانه خوبی شـــده بـــود برای 
لجبـــازی با خانواده‌ام. حســـابی تلافـــی کردم. حالا 
من به حـــرف آنها گـــوش نمی‌دادم، امـــا صبر پدرم 
زیاد نبود. دســـت به کتکش را تـــا حالا ندیده بودم. 
وقتی زد زیر گوشـــم یک حس عجیبـــی به من داد. 
صورتم داغ شـــد و گوشـــم درد عجیبـــی گرفت. بعد 
از چنـــد ثانیه شـــروع بـــه گریه کـــردم. مـــادرم آمد 
پیشم آرام شـــدم اما خیلی طول نکشـــید، چون به 
من گفـــت حقت اســـت، نبایـــد روی حـــرف پدرت 

حرف مـــی‌زدی. تقصیر خـــودت بود؛ ایـــن جمله را 
کـــه گفـــت درد کتک پـــدرم را فراموش کـــردم و درد 

جدیـــد وجودم را فـــرا گرفت.
چنان خشـــمی تـــوی ســـینه‌ام پر شـــده بـــود که 
دوســـت داشـــتم مادرم را بزنم اما نتوانســـتم. آن 
روز خیلـــی گریـــه کـــردم. خیلـــی داد زدم. خودم 
را تنهـــا دیـــدم. از فـــردای همـــان روز دیگـــر بـــا 
مـــادر و پدرم حـــرف نـــزدم و این قهر تـــا چند روز 
ادامه داشـــت. چنـــد روز بعـــد عمویم بـــه همراه 
خانـــواده‌ا‌ش بـــرای شـــام بـــه خانه‌مـــان آمدنـــد 
مـــادرم هـــر چقـــدر می‌گفت بیـــا کار کـــن کمکم 
بـــاش، بـــه حرفش گـــوش نـــدادم. حتـــی پیش 
میهمان‌هـــا هـــم نرفتـــم. آخر شـــب کـــه رفتند، 
پدرم دوباره شـــروع به داد و بیـــداد کرد. کتکم نزد 
ولی حرف‌های زشـــت و رکیکی نثـــارم کرد که درد 
شـــنیدنش از کتک خوردن هم بدتـــر بود. اما این 
باعث نشـــد لجبازی را کنـــار بگذارم، تـــا مدت‌ها 
لجبـــازی کردم. دیگـــر به فحش و کتک‌هایشـــان 
عـــادت کـــرده بـــودم. یـــک روز بـــه خـــودم آمدم 
و دیـــدم دیگر احساســـی نســـبت به خانـــواده‌ام 
ندارم. انـــگار آنها هم همینطور شـــده بودند. این 
فاصلـــه گرفتن‌هـــا باعث شـــده بود کمـــر درد پدر 
هـــم که ایـــن اواخـــر رنجش مـــی‌داد، برایـــم مهم 
نباشـــد، در صورتی که قبلاً اگر 10 دقیقه دیر از ســـر 
کار می‌آمد دیوانه می‌شـــدم و کلـــی گریه می‌کردم 

که نکنـــد اتفاقـــی برایش افتاده باشـــد؟!
بـــه هر حال دیگـــر دوست‌شـــان نداشـــتم. یک روز 
تصمیـــم گرفتـــم خودکشـــی کنـــم، اما خیلـــی فکر 
کـــردم و به ایـــن نتیجه رســـیدم که خیلی ترســـناک 
اســـت و نمی‌توانـــم ایـــن کار را بکنـــم و راه دیگر این 
بـــود کـــه کلاً از آنها دور بشـــوم و بروم بـــه جایی که 
دستشـــان به من نرســـد. با خودم فکـــر کردم حالا 
کـــه در این خانـــه اضافه‌ هســـتم، مـــی‌روم. همین 
کار را هـــم کـــردم. صبـــح از خانـــه بیـــرون زدم امـــا 
نمی‌دانســـتم کجا بـــروم. جـــای خاصی مـــد نظرم 

. د نبو
فقـــط رفتـــم. بعـــد از ظهر بـــود. رفتم فســـت‌فود و 
ســـاندویچ گرفتـــم. همـــان جا نشســـتم و شـــروع 
کردم بـــه خوردن، بعدش هـــم دوبـــاره راه افتادم و 
رفتـــم. چند قدم که رفتم، صدایی از پشـــت ســـرم 
گفـــت: ســـام، می‌توانـــم چنـــد لحظـــه مزاحم‌تان 
بشـــوم؟ چیزی نگفتم و خودش ادامـــه داد و گفت: 
چقـــدر بی‌انـــرژی هســـتی. داشـــتم می‌دیـــدم کـــه 
ســـاندویچ می‌خـــوری، امـــا اصـــاً حواســـت نبـــود 
که چـــی می‌خـــوری، انگار حواســـت جـــای دیگری 
بـــود. وقتـــی این را گفـــت، یک لحظه دیدم راســـت 
می‌گویـــد. چـــه خـــوب و بادقت بـــه من نـــگاه کرده 
اســـت. همیـــن حرفش باعث شـــد تا آخـــر خیابان 
بـــا او هم‌مســـیر شـــوم و دلیل حـــال بـــدم و رفتنم 
از خانـــه را برایـــش توضیـــح دادم. انـــگار خوب هم 
گـــوش می‌کـــرد. خوب هـــم توجـــه می‌کـــرد. وقتی 
حرف‌هایـــم تمـــام شـــد، گفـــت کـــه من هـــم مثل 
خودت هســـتم و مســـتقل زندگی می‌کنم. از وقتی 
از خانـــواده‌ام جـــدا شـــده‌‌ام دیگر هیـــچ دغدغه‌ای 

نـــدارم. تو هـــم مثل من هســـتی...
حرفش آرامشـــم را زیاد کرد، چون به نظر می‌رســـید 
واقعـــاً تصمیم خوبی گرفته‌ام. کمـــی جان گرفتم و 

نفس عمیقی کشـــیدم و با انرژی راه افتادم.

خواســـتم خداحافظی کنم و بروم که گفت: اینطور 
که معلوم اســـت جایی را نداری که امشـــب بروی.

راست هم می‌گفت. گفتم: نه جایی را ندارم.
 گفـــت: می‌دانم، گفتـــم که من هم مثـــل تو بودم. 
وقتـــی از خانـــواده‌ام جـــدا شـــدم تـــا چنـــد روز در 
خیابان‌هـــا بـــودم تـــا اینکه توانســـتم یـــک جایی را 
گیـــر بیـــاورم. از تو دعـــوت می‌کنم کـــه بیایی خانه 
مـــن. حداقـــل از خیابـــان و بی‌پناهی بهتر اســـت.
خدا انگار کنارم بود و داشـــت دســـتم را می‌گرفت. 
اولش تعـــارف کردم، با اصـــرار او امـــا بالاخره قبول 
کـــردم و بـــه خانـــه‌اش رفتـــم‌، اولش کمـــی معذب 
بـــودم. امـــا رفتـــار صمیمـــی او کمک کـــرد یخم آب 
شـــود. از آنجـــا که بعـــد از ظهـــر ســـاندویچ خورده 
بودم میلی به شـــام نداشـــتم و فقط چایی خوردم. 
ایـــن مدت از بـــس در خانه حالم بد بود نتوانســـته 
بـــودم خـــوب بخوابـــم. ناگهـــان احســـاس کـــردم 
خیلـــی خوابـــم می‌آید. بـــه او گفتم خوابـــم می‌آید. 
گفت بـــرو در اتـــاق بخـــواب. خواب خیلـــی خوبی 
داشـــتم. صبـــح زود بیدار شـــدم. دیـــدم او خواب 
اســـت. بی‌سروصدا به دستشـــویی رفتم و صورتم را 
شســـتم. بیرون آمدم و دیدم از زیـــر پتو دارد نگاهم 

می‌کنـــد، با مکـــث گفت: چـــه زود بیدار شـــدی!
گفتم: آره دیشـــب زود خوابیـــدم. گفت: من خیلی 
می‌خوابـــم، تو بـــرو ببیـــن در یخچال چـــه داریم و 

صبحانـــه‌ات را بخور.
کتری را پـــر از آب کردم و روی گاز گذاشـــتم. داخل 
یخچال هـــم بجز پنیر، چیـــزی نبـــود. صبحانه‌ام را 
کـــه خـــوردم، او بیدار شـــد. انگار میلی بـــه صبحانه 
نداشـــت. فقـــط ســـیگار کشـــید و چایـــی خـــورد. 
می‌گفـــت خیلـــی ســـیگار می‌کشـــم و بایـــد ترکش 

. کنم
خیلی حـــرف نمی‌زد، امـــا اگر هم حرفی مـــی‌زد کلاً 
از بی‌پولـــی و آزار خانـــواده‌اش می‌گفـــت. آنطـــور 
که خـــودش تعریـــف می‌کرد از ۱۳ ســـالگی ســـیگار 
کشـــیده و کار کرده بـــود. پدرش گفته بود مدرســـه 
نمی‌خواهـــد بـــروی و بایـــد کار کنی، اما انـــگار دیگر 
پشـــیمان شـــده بود و کارگری را دوست نداشت. به 
همیـــن دلیل بعد ازســـال‌ها کارگری کـــردن و خرج 
خانواده کـــردن تصمیم می‌گیرد جدا شـــود. او حالا 
۳۷ ســـالش بود و خانه یکی از دوســـتانش که زنش 

را طـــاق داده بود، زندگـــی می‌کرد.
نگفـــت آن دوســـتش کجاســـت، فقط گفـــت اینجا 
را داده کـــه زندگـــی کنـــم. پرســـیدم: الان چـــکار 
می‌کنی، چـــه شـــغلی داری؟ گفـــت: فعـــاً هیچی، 
ولـــی قرار اســـت بـــه ترکیه بـــروم. اگر خواســـتی تو 

هـــم با مـــن بیا.
بـــا خوشـــحالی زیـــاد پیشـــنهادش را قبـــول کردم. 
یکی دو روز که گذشـــت، گفت: بـــرای اینکه بتوانی 
همراهـــم بیایی باید اجـــازه پدر و مادرت را داشـــته 
باشـــی، چـــون تـــو مجـــردی و خانه پدرت هســـتی. 
گفتـــم: اما مـــن دیگر بـــه خانـــه برنمی‌گـــردم. اگر 
برگـــردم نه تنها اجـــازه نمی‌دهند با تـــو بیایم، بلکه 
مـــن را هـــم می‌کشـــند. گفـــت: نمی‌شـــود و بایـــد 
اجـــازه پدرت را داشـــته باشـــی یا شـــوهرت. گفتم: 
من مجردم. شـــوهر نـــدارم. گفت: ولـــش کن حالا 
یـــک فکـــری می‌کنیم. بعـــد از ظهر گفت: دوســـتم 
آمده می‌خواهد بـــرای پس فردا بلیـــت بگیرد بروم 
ترکیـــه باید با تـــو خداحافظی کنـــم. خیلی ناراحت 

شـــدم و گفتم: پس من چی؟ گفت: تـــو رضایتنامه 
نداری؛ نـــه از پدر نه از شـــوهر. خیلـــی گریه کردم. 
گفتـــم: من را ببر، اینجـــا تنها نمانم. اگـــر بروی من 

پیـــش کی بمانـــم؟ گفت: نمی‌شـــود.
خیلـــی گریـــه کـــردم و او گفت که یک راهی هســـت 
ولـــی فکـــر نکنم بشـــود. من کـــه حســـابی کنجکاو 
بـــودم و مشـــتاق رفتن با او، پرســـیدم: چـــه راهی؟ 
گفـــت: ولش کن. گفتـــم: بگو دیگه. گفـــت: اینکه 
من و تو صیغه موقت شـــویم و بعد کـــه رفتیم ترکیه 
باطل کنیم. گفتم: چطـــوری؟ او برایم توضیح داد و 

گفت: خیلی وقـــت نداریم.
خوشـــحال شدم، چون داشـــت هر کاری می‌کرد که 
مـــن تنها نمانم. اســـم و فامیلم و کد ملـــی و... را از 
من پرســـید و در یک برگـــه کاغذ، پر کـــرد. بعد یک 
چیـــزی گفت و به من گفت بگو بلـــه. من هم »بله« 

گفتـــم و گفت: عزیزم تـــو الان مال منی.
با خوشـــحالی گفتم: یعنـــی من را می‌بـــری؟ گفت: 
بلـــه. پرســـیدم کـــی می‌رویـــم؟ بـــه دوســـتش زنگ 
زد و دوســـتش گفت مریض شـــده و چنـــد روز باید 
اســـتراحت کنـــد و کار مـــا را چنـــد روز دیگـــر انجام 
می‌دهـــد بعـــدش گفـــت یـــک چیـــزی برای شـــام 
درست می‌کنی؟ منم کوکو درســـت کردم و خوردیم 
و کلی تعریف کـــرد. ظرف‌ها را شســـتم و آمد کمکم 
کرد. خیلـــی خوش گذشـــت. بعدش گفـــت اتفاقاً 
بهتـــر که ســـفر عقـــب افتـــاده اســـت چـــون من و 
تـــو بیشـــتر خـــوش می‌گذرانیـــم. خیال مـــن هم با 

شـــنیدن ایـــن حرف راحت شـــد.
موقـــع خواب به اتاق من آمد و گفـــت من و تو دیگر 
محرم هســـتیم و می‌توانیـــم در یک اتـــاق بخوابیم 
اما مـــن گفتم صیغه برای ســـفر به ترکیه اســـت که 

گفت مشـــکلی ندارد.
صبح از دســـتش ناراحت شـــده بودم، امـــا باز هم 
با حرف‌هایش آرامـــم کرد. روزها گذشـــت و خبری 
از رفتـــن به ترکیه نشـــد. او بـــا بهانه‌هـــای مختلف 
ســـفرمان را به تعویـــق می‌انداخت. بعـــد از یک ماه 
گفتم کـــه من پاســـپورت و حتی کارت ملـــی ندارم. 
کلاً نمی‌توانیم برویم؟ گفت: نگران نباش، دوســـتم 

برایت پاســـپورت درســـت می‌کند.
 بـــاز هم حرفـــش را گوش کـــردم، اما حضـــورش را 
دیگـــر مثـــل قبـــل نمی‌خواســـتم، انگار دوســـتش 
نداشتم. به مرور متوجه شـــدم اعتیاد دارد و ترکیه 
رفتنـــش هـــم دروغ بـــود. اعتـــراض کـــردم. جواب 
نـــداد. تکرار که کـــردم کتکم زد. گفـــت: ترکیه کجا 
بود؟ بـــا این حرفش همـــان داغ و دردی را که موقع 
کتک خوردن از پـــدرم تجربه کرده بودم، در وجودم 
احســـاس کردم. من چـــه کار کردم با خـــودم؟ چرا 
خانـــه پـــدری را ترک کـــردم؟ این مرد کیســـت؟ من 

اینجا چـــه کار می‌کنم؟ شـــروع به گریـــه کردم.
داد زدم، دوبـــاره کتکـــم زد. گفتـــم: همیـــن الان از 
اینجا مـــی‌روم. گفت: آره می‌توانی بـــروی، اما صیغه 
تـــو چند وقـــت دیگر هم زمـــان دارد. اگر خواســـتی 
می‌توانـــی بیایـــی. تـــازه یادم آمـــد چه بلایی ســـرم 
آورده اســـت بـــا گریـــه از خانـــه‌اش بیـــرون زدم و 
خواســـتم بـــروم خانـــه خودمـــان و از پـــدرم کمک 
بگیرم، امـــا روی برگشـــتن نداشـــتم. در خیابان از 
یک خانـــم کمک خواســـتم. بـــه من گفت از پســـر 
جوان شـــکایت کـــن. اما بـــا آبروی رفتـــه‌ام چه باید 

می‌کـــردم؟ بـــا حماقتـــم، خانـــواده‌ام، خودم؟!

هنرپیشه رایانه‌ای
پـــدرم می‌گفت وقتی همســـن و ســـال من 
بود یک تلویزیون ســـیاه و ســـفید داشـــتند 
کـــه همـــه سرگرمی‌شـــان بـــود و پدربزرگم 
اجـــازه نمی‌داد هر وقت دلشـــان خواســـت 

فیلم تماشـــا کنند.
اما دنیـــای تکنولـــوژی فاصله بســـیاری بین 
نســـل من و پـــدرم انداخته بود، نـــه تنها به 
تلویزیـــون دیواری قناعـــت نمی‌کردم، بلکه 
پیشـــرفته‌ترین کامپیوتر را از پدرم خواستم 

درحالی که کمتر از 15 ســـال داشـــتم.
البتـــه شـــرط‌های پـــدر و مـــادرم را پذیرفته 
بـــودم و باید نمرات درســـی‌ام در حد ممتاز 
بود، در مدرســـه همه من را دوست داشتند 
و معلم‌هایـــم از مـــن به عنـــوان نمونه‌ترین 

دانش‌آمـــوز بارها قدردانی کـــرده بودند.
پشـــتوانه خوبی بود تا باباعزیز حاضر شـــود 
کامپیوتری بخرد که مجهزترین باشد و برای 

خط اینترنتم، تلفن مســـتقلی مهیا کند.
داشـــتم،  دوســـت  را  اینترنـــت  دنیـــای 
می‌خواســـتم به جـــای دور دنیـــا در 80 روز، 
در کمتـــر از 80 دقیقـــه دور دنیا چرخی بزنم 
و نیازی بـــه رکوردشـــکنی و افتخار نباشـــد.

هـــر وقت بـــه خانـــه می‌آمـــدم، ابتـــدا همه 
تکالیـــف و درس‌هایـــم را مـــرور می‌کـــردم، 
بســـیار آسان و راحت بود و در یک زمانبندی 
مناسب توانسته بودم اســـتفاده از اینترنت 
را طـــوری تنظیم کنم که بـــر درس خواندنم 

تأثیر منفـــی نگذارد.
باباعزیـــز  بودنـــد،  راضـــی  خانـــواده‌ام 
چندبـــاری در‌خصوص خطـــرات چت کردن 
هشـــدارهایی داده بود و من به جان خریده 
بـــودم اما چـــت را ســـرگرمی می‌دانســـتم و 
نمی‌خواســـتم از ایـــن دنیـــای الکترونیکـــی 

دور باشـــم.
در دنیـــای چـــت می‌شـــد دوســـتان تخیلی 
داشـــت و هرچه دلت می‌خواســـت بـــا آنها 
در میـــان گذاشـــت. گاهـــی پـــای درددلـــی 
طـــرف  نســـتم  ا نمی‌د کـــه  می‌نشســـتم 
یـــا  می‌گویـــد  راســـت  واقعـــاً  پیش‌رویـــم 

دروغ‌پـــرداز اســـت.
مچ‌گیری‌های خوبی داشـــتم، گاهی متوجه 
می‌شـــدم پســـری خـــود را دختـــر معرفـــی 
کـــرده و می‌خواهـــد رابطـــه دوســـتی برقرار 
کنـــد، بـــا ترفندهایـــی کـــه بلـــد بـــودم او را 
وادار بـــه اعتـــراف می‌کردم، ســـپس با یک 
عذرخواهـــی مؤدبانـــه از دنیـــای صنـــدوق 

پســـتی‌اش خـــارج می‌شـــدم.
طوری بـــا ایـــن آیدی‌هـــای مزاحـــم برخورد 
می‌کردم که عذرخواهـــی می‌کردند و از من 
می‌خواســـتند عزت نفس خودم را همیشه 

. کنم حفظ 
یـــک روز در هنـــگام چت کردن بـــه آیدی‌ای 
برخـــورد کردم که اســـم یک هنرپیشـــه مرد 
معروف بود، به او پیغام فرســـتادم و ســـام 

دادم!
خیلی مؤدبانه جـــواب داد: ســـام دخترم، 
خوبی؟! در این پیغام حس پدرانه‌ای وجود 
داشـــت، با شور و ذوق خودم را کامل معرفی 
کـــردم و ســـنم را گفتـــم و پرســـیدم چگونه 
می‌شود هنرپیشه شـــد. آن روز کلی من را از 
هنرپیشه شـــدن منع کرد و دردسرهایش را 
شـــمرد اما اصرارهایم بیشتر شـــد و قول داد 
بعداً در فرصت مناســـبی بـــا هم چت کنیم 

و شـــلوغ بودن ســـرش را بهانه کرد.
از آن روز بـــه بعـــد به عشـــق چت کـــردن با 
این هنرپیشـــه کامپیوتر را راه می‌انداختم و 

مطمئن بـــودم اشـــتباه نمی‌کنم.
یـــک هفتـــه هیـــچ پیغامـــی نـــداد تـــا اینکه 
اســـمش را در آیـــدی خـــودم دیـــدم، بـــاز 
مؤدبانـــه ســـام داده بـــود، پرســـیدم چـــرا 
دیـــر به مـــن پیغـــام داده اســـت و شـــنیدم 
در حـــال گرفتـــن مجـــوز ســـاخت فیلمـــی 
بـــوده اســـت که خـــودش هم بازیگر اســـت 
و هـــم تهیه‌کننده، خوشـــحال شـــدم اما او 
پیغام شادی‌بخشـــی داد و پرســـید دوســـت 
دارم در فیلمـــش بـــازی کنم؟! داشـــتم بال 
درمـــی‌آوردم، مـــن می‌توانســـتم هنرپیشـــه 
شـــوم. خیلـــی زود جواب بلـــه را تایپ کردم 

و فرســـتادم.
از مـــن خواســـت عکســـی از خـــودم بـــه 
آیـــدی‌اش ایمیل کنم تـــا چهـــره‌ام را ببیند 
و تصمیـــم بگیرد و تأکید کـــرد چهره‌ام کاملاً 
واضح باشـــد، همین کار را کـــردم و ای کاش 

از پـــدر و مـــادرم مشـــورت می‌گرفتم.
هفته‌ای نگذشـــته بود که در چـــت پیغامی 
گرفتم و اســـم این هنرپیشـــه بود، اما باورم 
نمی‌شـــد که او عاشق من شـــده باشد حتماً 
ســـن و ســـالش را درنظر نمی‌گرفت اما این 

مرد اصرار داشـــت با مـــن ملاقات کند.
نپذیرفتـــم و از همـــه پیغام‌های گذشـــته‌ام 
عذرخواهـــی کـــردم. یـــک روز بعـــد وقتـــی 
آیـــدی‌ام را بـــاز کـــردم از وحشـــت جیغـــی 
کشـــیدم، ایـــن شـــخص بـــا آیدی فیـــک آن 
هنرپیشـــه عکســـی از چهره مـــن روی بدن 
یـــک زن خارجـــی مونتـــاژ کـــرده بـــود و در 
پیغامـــی تهدیدآمیـــز خواســـته بـــود بـــرای 
جلوگیـــری از انتشـــار آن عکـــس مبتـــذل 
و آبروریـــزی تـــن بـــه خواســـته او داده و بـــه 

ملاقاتـــش بـــروم.
نمی‌دانســـتم چه کنم، با التماس خواستم 
دســـت از ســـرم بـــردارد امـــا پیغام‌هایـــش 
وحشـــتناک‌تر از عکـــس مونتـــاژ شـــده من 
بـــود، از ایـــن هنرپیشـــه اجـــازه گرفتم یک 
هفتـــه فکـــر کنـــم و موقعیـــت ملاقـــات را 

به‌وجـــود آورم. 
در نهایـــت با مشـــورت خانـــواده و رجوع به 
مراجع قانونی بود که توانســـتم به هر شکلی 

شـــده خودم را از این مخمصـــه رها کنم.
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 دیدگاه کارشناسی
فتانه ورمزیار

مشاور و کارشناس ارشد روانشناسی

جملــــــه  از  خانــــــه  از  فـــــرار 
آســـیب‌های اجتماعـــی اســـت 
که بـــه دلایـــل مختلـــف فردی، 
خ  ر اجتماعـــی  و  خانوادگـــی 
می‌دهـــد. بـــا توجـــه بـــه کیس 
حاضـــر عوامـــل مذکـــور قابـــل 
مـــل  ا عو ز  ا ســـت.  ا ح  شـــر
خانوادگـــی می‌توان بـــه برخی 
باورهـــای  تعصبـــات خشـــک، 
انعطاف‌ناپذیـــر  و  خشـــکیده 
نســـبت به تحصیل فرزند خود 
در عصر حاضر اشـــاره کرد. این 
باورهـــا مانـــع از درک نیازهـــای 
فرزنـــد و همدلی و مـــورد غفلت 
)neglet( قـــرار گرفتن فرزند 
می‌شـــود. از عوامـــل اجتماعی 
بـــه عـــدم حمایـــت  می‌تـــوان 
اقوام اشـــاره کرد که بـــا توجه به 
شناخت و بینشی که نسبت به 
علاقه‌منـــدی و محدودیت‌های 
موجـــود در راه رســـیدن به آنها 
بـــوده‌ و توســـط  پـــدر  توســـط 
آنهـــا نیـــز مـــورد غفلـــت قـــرار 
می‌گیرنـــد. از عوامـــل فردی که 
تحت تأثیـــر عوامـــل خانوادگی 
قـــرار می‌گیـــرد،  اجتماعـــی  و 
هـــوش اجتماعـــی)EQ( پایین 
اســـت. هوش هیجانی شـــامل 
توانایی‌هایـــی ماننـــد انگیـــزه 
در  پشـــتکار  خـــود،  بـــه  دادن 
شرایط دشـــواری و سرخوردگی 
کنتـــرل رفتارهای تکانشـــی به 
تأخیـــر انداختـــن خواســـته‌ها، 
تنظیـــم هیجانـــات، جلوگیـــری 
از غلبـــه اســـترس، قـــدرت فکر 
کـــردن، همدلـــی با دیگـــران و 
امیدواری اســـت کـــه در کیس 
دلیـــل مشـــکلات  بـــه  حاضـــر 
عـــدم  و  خانوادگـــی  متعـــدد 
تعامـــات اجتماعـــی تضعیـــف 
باعـــث  امـــر  همیـــن  و  شـــده 
ر  قـــرا و  شـــرایط  نســـنجیدن 
گرفتـــن در مســـیری می‌شـــود 
کـــه انتهـــای آن به آســـیب‌های 
جبران‌ناپذیر ختم شـــده است، 
لـــذا بـــرای چنیـــن افـــرادی که 
در معـــرض این آســـیب‌ها قرار 
دارنـــد آمـــوزش و تقویت هوش 
هیجانی الزامی است. از طریق 
آمـــوزش مؤلفه‌هایـــی ماننـــد 
خودآگاهـــی، حمایت اجتماعی 
و همدلـــی عـــاوه بـــر هـــوش 
اجتماعـــی  عوامـــل  هیجانـــی 
آسیب‌رســـان‌  د  فـــرا ا ماننـــد 
اجتماعـــی مثل آنتی سوشـــال 
یـــا افـــراد ضـــد اجتماعـــی کـــه 
 ، نهـــا آ ملاک‌هـــای  ز  ا یکـــی 
احســـاس  عـــدم شـــکل‌گیری 
گنـــاه وعـــدم وجـــدان اســـت، 
بســـیار اهمیـــت دارد. این افراد 
دیگـــران  بـــه  زدن  آســـیب  در 
و  گنـــاه  احســـاس  هیچگونـــه 
نخواهنـــد  نـــی  وجدا عـــذاب 
داشـــت و درصدد سوء‌استفاده 
مالـــی، روانی و جنســـی از افراد 

هســـتند.


